
  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1400 تابستان، 25، شمارة سيزدهمسال 
   پژوهشي-مقاله علمي

  39- 65صفحات 
  

  متون ديني و عرفاني  با المرشديه فردوس بينامتني بررسي
  1)قشيريه رسالة بر تكيه با(

                                    

  2كريمي يونجالي ثريا
  3محرمي رامين

  06/04/1400: تاريخ دريافت
  29/06/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
بـر ايـن    . هـا و آثـار پـيش از آن اسـت            مـتن   لازمة درك آثار ادبي آگاهي از پـيش       

هـاي فهـم بهتـر        هاي متـون ادبـي يكـي از روش          ت سرچشمه اساس، كشف و درياف   
 تأثيرپــذيري ميــزان بررســي پــژوهش بــا هــدف ايــندر . آيــد شــمار مــي هــا بــه آن

  تطبيقـي بـه بررسـي      -توصـيفي  روش متون ديني و عرفاني، بـا       از المرشديه  فردوس
متنيتـي    بـا مطالعـة بـيش      .بينامتني آن براساس نظرية ژرار ژنت پرداختـه شـده اسـت           

، المرشـديه   فردوسدر  ) ق. ه426-352(ال و كرامات شيخ ابواسحاق كازروني       احو
سـازي از شـيوة زنـدگي و          الگوهـا و نظيـره      سازي از قهرمان برمبناي ديرينـه       اسطوره

وسـيلة مريـدان او بـراي نـشان دادن علـو مقـام و        هاي پيامبران بـه   معجزات و داستان  
بـا ديگـر متـون      المرشـديه     سفـردو بررسـي بينـامتني     . عظمت پيرشان مشهود اسـت    

هـا و     عرفاني در سطح مضامين و اصطلاحات عرفاني، آيـات و احاديـث، حكايـت             
 رسـالة قـشيريه  هاي عارفان، گواه وجود بينامتنيت صريح در مضامين آن بـا        قول  نقل
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 از منابع مطالعاتي شيخ ابواسحاق كازروني و مريدان او          قشيريه رسالةبنابراين  . است
ها و اقوال و ديدگاه        ابواسحاق برخي از مضامين عرفاني، حكايت      بوده است و شيخ   

 را از قشيري وام گرفته كه اين رابطة بينامتني صريح در سطح عبارات              عارفان ديگر 
  . صورت نقل قول بدون ارجاع در متن است و واژگان در بيشتر موارد به

نامتنيـت،  ، شـيخ ابواسـحاق كـازروني، بي       المرشـديه   فـردوس   :هاي كليدي   واژه
    .رسالة قشيريه

  
   مقدمه-1

اند اين امر سبب شـده اسـت تـا بـين متـون        احاديث متأثر شده   از قرآن كريم و    عرفاني متون
بـه وجـود     خـلأ  در ادبـي  اثـر  اصـولاً هـيچ   . عرفاني تعامل و گفتگومندي وجود داشته باشـد       

 قبلـي  آثـار  بـا  قيممـست  ارتبـاط  در كـه  آيد  درمي تحرير رشتة به مكاني و زمان در و آيد  نمي
 ناشي از  ها  تأثيرپذيري اين. نيست تأثير  بي خود از پيش متون از اي  نوشته هيچ درنتيجه است؛
 و هـا بـه هـم نزديـك         ذهـن  آن نتيجـة  در كه است مشترك  فرهنگي عناصر و فكري فضاي
 يـا  مـستقيم  طـور   بـه  كه هايي است   كتاب جملة از المرشديه  فردوس .شوند  مي همسان ها  لفظ
 كرامات مقامات، در اين اثر عرفاني احوال،    . است شده متأثر متون پيشين خود   از رمستقيمغي
. اسـت  شـده  مـنعكس  شيخ ابواسـحاق كـازروني    معنوي و صوري نامة  زندگي كلي طور  به و

خورشيد با كنية ابواسحاق و معروف بـه شـيخ            زادان فرخ بن    شهريار بن   ابواسحاق، ابراهيم بن  
ق و مؤسس طريقت كازرونيـه يـا اسـحاقيه يـا            .ه  قرن چهارم و پنجم    مرشد از مشايخ صوفية   

  بايـد از دو جنبـه بـه آن توجـه كـرد؛     المرشديه فردوسبراي بررسي بينامتني . مرشديه است

هـايي    رود، حكايـت    شـمار مـي     هاي خـصوصي بـه      ازآنجاكه اين اثر عرفاني در گروه تذكره      
بررسـي بينـامتني ايـن    . نعكس شده است مربوط به احوال و كرامات شيخ ابواسحاق در آن م         

اي از قهرمان، تأثيرپذيري از       دهد كه در ترسيم شخصيت اسطوره       احوال و كرامات نشان مي    
متون پيشين ازجمله كرامات برساخته از معجزات و قـصص پيـامبران مـشهود اسـت و صـور       

بـوط بـه    هـاي دينـي و قـصص مر         توان در قرآن كـريم، كتـاب        ها را مي    هاي آن   نوعي و الگو  
از جهت ديگر، چون اين نـوع متـون جنبـة تعليمـي بـراي مريـدان و                  . پيامبران شناسايي كرد  

توان آن را با   پيروان مشايخ داشته، از بعد آموزشي نيز حائز اهميت است كه از اين حيث مي              
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 سنجيد كه در قالب ادبيات تعليمي با استناد به اقوال مـشايخ بـه               رسالة قشيريه متوني همچون   
بنابراين در اين پژوهش با هدف آگـاهي        .  و بررسي اصطلاحات عرفاني پرداخته است      طرح

 و درك بهتر آن در دو بخش جداگانه به بررسي بينـامتني             المرشديه  فردوسهاي    متن  از پيش 
هـاي پـژوهش    پرسـش . شود ها پرداخته مي احوال و كرامات و نيز اقوال و مطالب تعليمي آن 

 در بخش احوال و كرامات در كدام مباحـث بـا            المرشديه  فردوس مضامين   -1: اند از   عبارت
 در كـدام مـضامين عرفـاني بـا رسـالة            المرشـديه   فردوس -2متون ديني رابطة بينامتني دارد؟      

 قشيريه رابطة بينامتني دارد؟

  
   پيشينة پژوهش-2

ت بينامتني ـ است ولي تـاكنون در حـوزة       شده انجام پژوهش زير   دو المرشديه  فردوس دربارة  
  .است نگرفته صورت پژوهشي  با ديگر متون عرفاني و دينيالمرشديه فردوس

 بـه  »اسرارالـصمديه   فـي  المرشديه  فردوس محتوايي بررسي «نامة  پايان در) 1391(اژدري  
 تفسير عرفاني، اصطلاحات استحسانات، احوال، مقامات، تحليل و كتاب اين عرفاني بررسي
حـسيني   و نيـا    رجبـي  .اسـت  پرداختـه  مرشـد  شـيخ  گاهديـد  از صوفيه عرفاني اخلاق و آيات

 از تـن  دو دربارة عثمان بن محمود نامة  سيرت سه مقايسة و تحليلي معرفي «مقالة در) 1393(
» )بليـاني  الـدين   امـين  شـيخ  و كازروني ابواسحاق شيخ(هشتم   قرن در فارس معروف مشايخ
  .اند كرده يبررس مواردي از اين قبيل را و مشترك هاي باب نگارش، سبك

  
   مباني نظري -3
    بينامتنيت3-1

 بـين  رابطـة  هـر  سطح، ترين  ابتدايي در و است مرتبط ديگر گفتارهاي با همواره گفتاري هر
پژوهـشگران آثـار بينامتنيـت    . شـود  ناميده مي و مجموع روابط بين متون، بينامتنيت    گفتار دو

 بـاختين  .كننـد   بحث را آغـاز مـي     اغلب با آراي گفتگومندي و چندصدايي ميخاييل باختين         
كـرده   اسـتفاده  گفتگويي منطق اصطلاح از ديگر گفتارهاي با گفتار هر رابطة به اشاره براي
هاي اجتماعي، باور داشت و نقش  ويژه فرامتن شناسي و فرامتني، به   او به روابط فرازبان   . است
بايـد توجـه    ). 397: 1387نـامورمطلق،   (دانست    ها را در متن ادبي بسيار مهم و اساسي مي           آن
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داشت كه گفتگومندي باختين علاوه بر اينكه به روابط موجود ميان يك گفتار با گفتارهاي     
شود تا دو دستة بزرگ  پرداز روسي مي كند، ملاك و ميزاني براي اين نظريه       ديگر تأكيد مي  

او . دصـدايي هـاي متمايـل بـه چن        صدايي و متن    هاي متمايل به تك     متن: ها را متمايز كند     متن
توجـه بـاختين    . شعر را در رديف گروه اول و نثر را در شمار گروه دوم درنظر گرفته اسـت                

: همـان (به گفتار سبب شد كه پژوهشگران در مطالعات خود به روابط فرازباني توجه كننـد                
بــرد  كــار بــه را بينــامتني  اصــطلاح بــاختين، آثــار شــرح در نيــز كريــستوا ژوليــا ).411-412

آراي ميخاييل باختين راه را براي واضع بينامتنيت يعني كريـستوا           . )101: 1396 ،تودوروف(
 پژوهشگراني كريستوا، از پس. گشود و رويكردي نوين را در نقد و نظرية ادبي فراهم آورد

 حـوزة  در را اي  گسترده هاي پژوهش ديگران، و ژنت ژرار ژني، ريفاتر، بارت، رولان چون
 دوم نسل جزء ژني و ريفاتر بينامتنيت، اول نسل جزء بارت و كريستوا .دادند انجام بينامتنيت
دهـد    قرار مي  ترامتنيت از اي  زيرشاخه را بينامتنيت كه است ترامتنيت واضع ژنت و بينامتنيت

   .)17: 1395 آذر،(
 فرامتنيـت،  پيرامتنيـت،  بينامتنيـت، : اسـت  كـرده  مطـرح  را ترامتنـي  رابطـة  نوع پنج ژنت
: كرده تقسيم دسته سه به را بينامتنيت وي .)433: 1390 مطلق، نامور(متنيت    بيش و سرمتنيت
 حـضور  بيـانگر  صـريح  بينامتنيـت  . و ضـمني    شـده،   پنهـان  و صريح غير شده،  اعلام و صريح
 نـدارد  قـصد  دوم مـتن  مؤلف بينامتنيت، از نوع اين در .است ديگر متن در متن يك آشكار
 متمـايز  را دوم مـتن  مؤلـف  قـول،  نقـل  بـا  بلكه كند؛ هانپن را اول متن يعني خود متن مرجع
 را قول نقل .كرد مشاهده متن آن در را ديگر متن يك حضور توان  مي كه  صورتي  به كند  مي
 بينامتنيـت . كـرد  تقـسيم  ارجـاع  بـدون  قـول  نقـل  يـا  و ارجاع با قول نقل دستة دو به توان  مي

 دليـل  بـه  كـاري   پنهـان  ايـن  .اسـت  ديگـر  متنـي  در مـتن  يك پنهان حضور بيانگر غيرصريح
 تـرين   مهـم  از يكـي  هنري -ادبي سرقت. دارد ادبي فرا دلايل بلكه نيست ادبي هاي  ضرورت

 و اجازه بدون ديگر متني از استفاده سرقت نوع اين. شود  مي تلقي غيرصريح بينامتنيت انواع
 نـامورمطلق، (اسـت    پيگيـري  قابـل  حقـوقي  مراجـع  با دليل همين به است ارائة مرجع  و ذكر

 خـود  بينامتن كاري  پنهان قصد مؤلف متنِ دوم بدون آنكه     ضمني، در بينامتنيت  .)88: 1386
ايـن   بـه كمـك   كـه  گنجاند هايي را در قالب اشارات ضمني در متن مي       نشانه را داشته باشد،  

 كـار  ايـن  امـا  شـناخت،  را مرجع اصلي سخن حتي و داد تشخيص بينامتن را توان مي ها  نشانه
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 پس .شود  مي بسنده ضمني صورت  ادبي به  دلايل به بيشتر و شود  نمي انجام صريح صورت به
 هماننـد  نـه  و كنـد   مـي  اعـلام  را خـود  مرجع صريح بينامتنيت همانند نه بينامتنيت نوع اين در

 خاصـي  مخاطبـان  بينامتنيت، نوع اين در بلكه دارد كاري  پنهان در سعي غيرصريح بينامتنيت
 بينـامتن،  ايـن  اشَـكال  ترين  مهم. شوند  مي بينامتن متوجه دارند، آگاهي ولا متن به نسبت كه

 طوركه بيـان شـد، بينامتنيـت        پس همان  .)89: همان(است   ...و تلميحات و اشارات و كنايات
 كـه (هـا     بازگفـت  هـا،   قـول   نقـل  ژنت ديدگاه است كه از   ديگر متن در متني آگاهانة كاربرد
 ايـن  در معنـا  بـه  نقـل  آميز و   كنايه اشارات ادبي، سرقت ،)ردگي  مي قرار گيومه داخل معمولاً
 متن ارائة شكل كه است پيرامتنيت متن، دهندة تعالي مناسبات از دوم دستة. دارند جاي دسته
 عنـوان  بـا  تـأويلي  و تفسيري مناسبات سوم دستة. است هايش  ويژگي با كتاب پيكر در ادبي

 وابـسته  عنوان اين ذكر بدون يا مرجع عنوان به اهخو ديگر متن به را متني كه است فرامتنيت
 در مـتن  گـرفتن  جـاي  كلـي  معنـايِ  به كه است متن  فزون يا سرمتنيت چهارم دستة. سازد  مي

 از پـنجم  دسـتة . شـود   مـي  مربـوط  ادبـي  ژانرهـاي  شـناختن  خاص معنايِ به و متون از كليتي
 ايـن  اسـت؛ ) مـتن  پس(متقدم   متني با) متن پيش(متأخر متني رابطة متن، دهندة  تعالي مناسبات
 مـتن   پـس  تكـرار  گونـة  به بلكه نيست قول نقل و بازگفت تأويلي، و تفسيري نوع از مناسبت

متنيت كه روش     علاوه بر ديگر انواع ترامتنيت، بيش      .)321-320: 1ج ،1389احمدي،(است  
 يـا  دبـي ا متن دو بين رابطة بينامتنيت همانند شود،  يك بخش از پژوهش حاضر محسوب مي      

 متنيـت   بـيش  در حضوري، ولـي    هم براساس بينامتنيت در رابطه اين .كند  مي بررسي را هنري
 يك كلي بخشي الهام و كلي تأثير متنيت  بيش در. است شده بنا اشتقاق و برگرفتگي براساس

 هـر  در كـه  اسـت  ذكـر  شـايان . آن حـضور  نـه  گيرد  مي قرار بررسي مورد ديگر متن بر متن
متنيـت تـأثير      دارد ولـي در بـيش      وجـود  حضور نيز تأثيري هر در همچنين و تأثير حضوري،

تر مورد توجه است؛ به اين معنا كه اگر در بينامتنيت حضور بخشي مـورد                 تر و گسترده    عميق
-94: 1386 مطلـق،  نـامور (بخشي كلي مدنظر اسـت        متنيت تأثير و الهام     توجه باشد، در بيش   

95(.   
 رابطـة  دارد خـود  مـتن   پـيش  بـا  متنـي   بـيش  هـر  كـه  اي  طهراب نوع شد، ذكر طوركه  همان
 يـا  برگرفتگي« .كند  مي معين و مشخص را متنيت  بيش ويژگي و طبيعت كه است برگرفتگي

 مـتن   پـيش  براسـاس  مـتن   بـيش  شـود   مـي  موجب كه است مندانه  نيت و هدفمند رابطة اشتقاق
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 و) همـانگونگي (قليـدي   ت: اسـت  تقسيم قابل كلي دستة دو به برگرفتگي رابطة. بگيرد شكل
ــد مــي متنيــت بــيش پــس .)146: 1391همــان،( »)تراگــونگي(تغييــري   رابطــة براســاس توان

 ايـن  از كـدام  هر و شود استوار تراگونگي رابطة براساس يا متن  پيش با متن  بيش همانگونگي
 معنـاي  كـه  اسـت  آن متون گونه اين در مهم نكتة. دارد محدودتري بندي  تقسيم نيز دسته دو
 را آن زبـرمتن  كـه  اسـت  زيرمتنـي  از خواننـده  دانـش  بـه  وابـسته ) زبرمتنـي (متنـي   بـيش  ارآث

 ژنـت  پـژوهش  عمـدة  بخـش . كنـد   مـي  تقليد آن از التقاط جهت به يا كرده است  دگرگون
) زيـرمتن (هـاي     متن  پيش از) زبرمتني(متني    بيش هاي  جايگشت كه است اي  شيوه به معطوف
 و تـشديد  تقليـل،  حـذف،  خودپيرايي، فرايندهاي با نندتوا  مي متون .شوند  مي ساخته خاصي
   ).156: 1380 آلن،(شوند  دگرگون اينها نظاير

  
  بررسي و بحث -4
  هاي پيامبران داستان از سازي نظيره قهرمان،  اسطورة4-1

 خـدايان  و ايـزدان  يعنـي  الگوها  ديرينه از هاي عرفاني تقليد    قهرمانان تذكره  منش و در رفتار 
 بنـابراين  كننـد؛  مـي  دنبـال  را اي  اسـطوره  هـاي   سنت الگوها اين شود، زيرا تمامي   مشاهده مي 

كـه در مباحـث    طـور    به همين سبب همان    .شود  مي نمايان اي  اسطوره در رفتارهاي  آن اشكال
هـاي ترامتنيـت،    ، يكـي از بخـش     »متنيـت   بيش«نظري نيز مطرح شد، اين بخش از پژوهش با          

 روابـط  دهـد كـه در      نـشان مـي   » متن  پيش« ديني به عنوان     آگاهي از متون  . قابل بررسي است  
 و همچنـين همـانگونگي    و تغييـر  يـا  دگرگـونگي   و متـون دينـي،     المرشديه  فردوس بينامتني
 كـه  كرد ادعا توان  نمي دليـل، همين به. شوند  مي معني هم با ارتبـاط در و است  نسبي تقليد،
 موازات به روش دو اين از بلكه است صرف تقليـدي يا همـانگونگي رابطة ها  آن ميان رابطة
  .است شده استفاده هم

، در  )ص(ويـژه اعمـال حـضرت رسـول         ، بـه  )ع(برداري از كرامات انبيا و اهل بيـت         گرته
 نيـز بـه مـواردي از ايـن          المرشـديه   فـردوس در  . هـاي عرفـاني مـصاديق بـسياري دارد          تذكره

قل شده است؛ روزي كودكي را      خوريم كه دربارة شيخ ابواسحاق كازروني ن        كرامات برمي 
آورند تا او را از خوردن خرمـا بـازدارد بـه ايـن دليـل كـه بـدن او                       به نزد شيخ ابواسحاق مي    

شود و اين كـودك هـم نـسبت بـه      حرارت زيادي دارد و خوردن خرما باعث زحمت او مي 
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روز . گويد كه كودك را ببرند و فرداي آن روز بياورند           شيخ مي . خوردن آن حريص است   
كنـد تـا    آورنـد او كـودك را نـصحيت مـي     ديگر چون كودك را به نزد شيخ ابواسحاق مي    

ديروز خرما  : گويد  شوند مي   چون مريدان شيخ دليل اين كار را جويا مي        . ديگر خرما نخورد  
: 1358محمود بـن عثمـان،      (پذيرفت    كردم نمي   خورده بودم اگر آن كودك را نصيحت مي       

ــداد ). 99 ــن روي ــون دينــي اي ــارة حــضرت رســول اكــرم در مت نقــل شــده اســت  ) ص( درب
در نمونة ديگر، شيخ ابواسحاق در بخش كرامـات اوليـا و اصـفيا          ). 539: 1385ذوالفقاري،  (

محمـود بـن عثمـان،    (بينـي كـرده بـود     وفات هلال حبشي را پيش    ) ص(گفته است كه پيامبر   
  ). 152: همان(كرد  يبيني م خود شيخ نيز همانند پيامبر، وفات ديگران را پيش). 80: 1358

 63الگوها در سن وفات مشايخ هم مصداق دارد؛ شيخ ابواسحاق در سـن            تقليد از ديرينه  
 63و خلفـاي اول و دوم در        ) ص(گويـد پيـامبر     او در ميـان وعـظ مـي       . شود  سالگي بيمار مي  

حتي شـيخ   ). 308-307: همان(سالگي وفات كردند، من نيز در اين سن وفات خواهم يافت            
آزار و اذيت گبران را در حق خود مانند رنج و بـلاي مـشركان و منافقـان در حـق                     مرشدي  

دربارة ديگـر كرامـات   ). 380: همان(كند  ، بيان مي)ص(ويژه پيامبر اسلام    پيامبران الهي، و به   
گونه نقل شـده اسـت كـه در حـوالي كـازرون چنـد                 اين المرشديه  فردوسشيخ مرشدي در    

كردنـد و آن را   هـا شـب و روز آتـش روشـن مـي        الآتشكدة گبـران وجـود داشـت كـه س ـ         
گويد، به يكباره     چون شيخ بانگ نماز مي    . پرستيدند و هرگز آن آتش خاموش نشده بود         مي

طبـق  ). 29: همـان (شـوند     پرستان اسـير و درمانـده مـي         ها خاموش و همة آتش      تمام آتشكده 
س كه هزار سال پيوسته     آتشكدة آذرفرنبغ فار  ) ص(روايات ديني در شب ميلاد پيامبر اسلام      

همـشير  «همچنين در عالم واقعه، او را       ). 166:  ق 1387طبري،  (شود    روشن بود، خاموش مي   
  ).172: 1358محمود بن عثمان، (كنند  معرفي مي» االله االله و همنام ابراهيم خليل محمد رسول

ليـل در   به روايت محمود بن عثمان، شيخ ابواسحاق را در ميان اولياء همچون ابـراهيم خ              
كند و  تعالي مي خود شيخ هم بعد از احداث خانقاه روي به حق      ). 9: همان(اند    ميان انبيا گفته  

حضرت ابراهيم خانة كعبـه را      . نام او هستم    نيستم ولي هم  ) ع(من حضرت ابراهيم    : گويد  مي
ز ام؛ پـس ا  براي تو ساخت و تو آن خانه را امن كردي و من نيز اين خانه را براي تـو سـاخته      

حـق  . روي كرمت اين بقعه را همچون آن خانه، ايمن  و عاري از بـلا، غـم و پريـشاني كـن                     
كند   نهد از تمامي اندوه رهايي پيدا مي        شنود و هركس در آنجا قدم مي        تعالي دعاي او را مي    
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: همـان (دارد  تعالي او را محفوظ نگه مـي  برد حق و هركسي هم كه اتفاقي به آن بقعه پناه مي   
راين هركسي كه از شخص ديگري دچار زحمتي باشد و بـه آن بقعـة شـريف پنـاه     بناب ).34

گردانـد هرچنـد خـوني     دارد و از شرّ ظالمان ايمـن مـي   تعالي او را محفوظ نگه مي       ببرد، حق 
هـا را     حيوانات نيز در حرم خانقاه او ايمن هستند و هـيچ كـس حـق كـشتن آن                 . ريخته باشد 

/ بقره(» ... للنَّاسِ و أمَناً   بةًو إذِ جعلناَ البيت مثا    «: فرمايند   مي خداوند متعال ). 165: همان(ندارد  
؛ خانة كعبه محل امني براي مردم و حيوانات قرار داده شده است، كسي كه به اين خانه                  )25

حتي اگر فردي كه حد براي او واجب شده باشد، . شود پناهنده شود، جان و مال او ايمن مي     
حيوانات هم در حـرم امنيـت       . زماني كه در حرم است حد را جاري كند        كسي حق ندارد تا     

عـلاوه بـر    ). 39: 2، ج 1390طبرسـي،   (دارند و شكار آنان در داخل حرم مكه ممنوع اسـت            
و خانقاه او به خانة كعبه، غذاي او را نيز          ) ع(همانند كردن شيخ كازروني به حضرت ابراهيم      

االله   اصـل قـوت شـيخ مرشـد، قـدس         «: انـد  كـرده بيـان   ) ع(از گندم و جوي حضرت ابـراهيم        
االله الرحمن عليه،     العزيز، آن بود كه از شام آورده بودند از تخم ابراهيم خليل، صلوات              روحه

العزيـز،    االله روحـه    از جو و گندم و آن را بكاشتندي بر زمين مباح و قوت شيخ مرشد، قـدس                
رقــة شــيخ ابواســحاق در   يــا دربــارة خ ). 97: 1358محمــود بــن عثمــان،   (» ازان بــودي

اصـل  : آمده است  يةالعنا   و مصباح  يةالهدا     مفتاح الدين بلياني در     و سيد امين   المرشديه  فردوس
تعـالي از بهـشت بـراي فديـة حـضرت             شيخ مرشد از پـشم آن قـوچي اسـت كـه حـق              خرقة

بعد از اينكه حضرت ابـراهيم آن گوسـفند را قربـاني كـرد، مـادر                . فرستاده بود ) ع(اسماعيل
بعـد از اتمـام كـار ايـن     . ضرت اسماعيل از پشم آن حيوان براي خود چادري درست كرد ح

چادر، چون بسيار نوراني و پاكيزه شده بود، به خاطر او رسيد كـه خداونـد ايـن كرامـت را                      
سـپس از آن چـادر بـراي آن     . به حضرت ابراهيم ارزاني كرده و اين خلعت شايـستة اوسـت           

شـب هفـتم در     . براهيم شش روز آن خرقـه را پوشـيد        حضرت ا . حضرت خرقه درست كرد   
هاي بسياري بود و آن خرقـه بـر    واقعه ديد كه آن خرقه از تن او درآمد و نزديك او درخت   

حـضرت  . جا پديد آمده اسـت      بدين ترتيب شجرة خرقه از اين     . شد    جا مي   به  ها جا   سر درخت 
ن خـود درآورد و در تـابوت نهـاد    ابراهيم بعد از اينكه از خواب بيدار شد، آن خرقه را از ت ـ 

اين خرقه به دسـت انبيـا و اوليـا خواهـد رسـيد؛      : كه براي پيامبران وصيت كرده بود و گفت   
اي است كه جبرئيل از نزد        كرد همان خرقه    اي كه شيخ ابواسحاق برتن مي       بنابراين اين خرقه  
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 رسـيده و در او      بـه شـيخ مرشـد     ) ص(آورده است و بعد از پيامبر     ) ص(تعالي براي پيامبر    حق
، المرشـديه   فردوسبدين ترتيب با بررسي بينامتني      ). 64-63و24-22: همان(ختم شده است    

نمايـان  ) ص(و حـضرت رسـول اكـرم      ) ع(برداري و تقليد از كرامات حضرت ابـراهيم         گرته
  .اند است و مشابه اعمال و كردار اين بزرگان را براي شيخ ابواسحاق كازروني نيز نقل كرده

ايـن مناسـبات     از اي  نمونـه  بـه  تـوان   مـي  دينـي  متـون  از بـرداري   گرتـه  و تقليـد  بر علاوه
 المرشـديه  فـردوس  در .كـرد  اشاره نيز عرفاني بخش كرامات و احوال در متون  در متني  بيش
 از بعـد  شـيخ  بـود؛  رفته صحرا به مريدان از جمعي با مرشد شيخ بهار، هنگام: است شده نقل

 ســياه مـاري  كــه ديدنـد  ناگهــان شـيخ  يــاران. كـرد  قيلولــه اي لحظـه  چاشــت نمـاز  گـزاردن 
 روي بـر  را نـرگس  شـاخة  آمد و آن   است، گرفته دهان در نرگس گل اي  شاخه كه  درحالي

 اي  شـاخه  مكـرر  صـورت  بـه  گونـه  همين. نهاد او دماغ سمت به را شاخه آن سر و شيخ سينة
 حركتـي  هـيچ  شـيخ  اصـحاب . درآمـد  گلـي  دسـته  صـورت   بـه  تـا  آورد  مي نرگس از ديگر
نـرگس،   گـل  دسـته  و بعـد از مـشاهدة      شـد  بيـدار  خـواب  از مرشـد  شيخ اينكه تا كردند  نمي

دينار و هم    مالك اتفاق هم به   اين الاولياةتذكر در .)175: همان(گفتند   او به را حال كيفيت
 آمد ماري بودند، خوابيده درختي ساية در وقتي كه است شده نسبت داده  به عبداالله مبارك  

؛ 43: 1391 عطـار، (زد  مـي  باد ها را و آن بود گرفته دهان در نرگس شاخة يك حالي كهدر  
  .)184-183: همان
  

   در مباحث عرفانيرسالة قشيريه با المرشديه فردوس بينامتنيت 4-2
 از جملة آثاري است كه از حيث مضامين عرفاني نيز با متون عرفاني پيش               المرشديه  فردوس

شيخ مرشدي در ارائة مطالب عرفاني، در مواقـع لـزوم بـراي             . ي دارد از خود ارتباط تنگاتنگ   
كنـد و در      تحكيم و اثبات ديدگاه خود، آن را با سخنان بزرگـان ديـن و عرفـان مؤكـد مـي                   

توان اين روش او را بينامتنيت صريح         كند كه مي    طرح مطالب، مرجع متن خود را پنهان نمي       
هـايي از نظريـة       گانة بينامتنيت ژنت و قـسمت       هصباغي در بررسي تطبيقي محورهاي س     . ناميد

اتبـاع، اقتبـاس،    هاي فرعي آن همچون الحاق، توليد، حـسن       بلاغت اسلامي، تضمين و گونه    
حــل، درج، عنــوان و ترجمــة آيــات و احاديــث را از نــوع بينامتنيــت صــريح دانــسته اســت  

 نمايان است قشيريهرسالة  نيز حضور آشكار متن      المرشديه  فردوسدر  ). 65: 1391صباغي،  (
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سـازي مـتن      كند و به دنبـال پنهـان        و شيخ در ميان اقوال خود به نقل قول از قشيري اشاره مي            
توان بينامتنيت ضمني را بر آن صادق دانست؛ زيرا تلميحات            بر همين اساس نمي   . اول نيست 

  .شود  مشاهده نميالمرشديه فردوسمتن در  و كناياتي نسبت به پيش
 مرشـدي  شـيخ  دورة در قشيريه رسالة كه آيد  برمي گونه اينالمرشديه    فردوس بررسي از

 ابواسـحاق  نامـة  سـيرت  مؤلـف  .اسـت  بـوده  عرفـان  اهـل  ميـان  در مطرح و مهم مكتوبات از
 مبحـث ولـي و ولايـت از         -1 :اسـت  كـرده  اشـاره  قـشيري  ابوالقاسـم  به جا سه در كازروني

 ابوالقاسـم  و ابـوالخير  ابوسـعيد  باحثـة م -2؛  )70: 1358محمود بـن عثمـان،      (ديدگاه قشيري   
 شـيخ  از كـرد  سـؤال  روحـه،  االله قـدس  ابـوالخير،  ابوسـعيد  شـيخ  روزي كـه  نقلست«: قشيري

 ابوالقاسـم  شـيخ  باشـد؟  دوام بـر  حـال  اين شيخ يا :گفت و عليه، االله  حمةر قشيري، ابوالقاسم
 و گرديـد  خـوش   وقـت  را ابوسـعيد  شيخ. باشد نادر باشد دوام بر حال اين اگر نباشد، گفتا،
 شـيخ  :اسـت  شـده  نقـل   نيـز  شـيرازنامه  در ).70: همان (»نادرانيم ازان كه ما خوشا اي :گفت

از ). 132: 1350زركـوب شـيرازي،     (اسـت    داشته مكاتبه ابوالخير ابوسعيد شيخ با ابواسحاق
 شـيخ  و دقـاق  ميـان  را جذبـه  حـال  مـدت  و دوام دربـارة   مباحثه اين ماير فريتز طرفي ديگر، 

محمـود  (اسـت    شـده  داده نسبت ابوسعيد شيخ و قشيري به كتاب اين در كه دانسته ابوسعيد
ذكـر   ابوسـعيد  شيخ و دقاق بين را مباحثه اين نيز جامي رازي و  نجم ).سه: 1358بن عثمان،   

 همچـون  عرفـاني  كتـب  امهـات  در). 312: 1375جامي،   ؛181: 1352نجم رازي،   (اند   كرده
 عنـوان  مباحثـه  ايـن  دربارة مطلبي المحجوب  كشف و قشيريه رسالة ف،المعار عوارف اللمع،
 دقـاق را   ابـوعلي  جـاي  به قشيري ابوالقاسم به حكايت اين انتساب دليل توان  مي. است نشده
كـرد    تقرير مـي   را او مجالس و بود دقاق شاگرد و داماد قشيري ابوالقاسم كه دانست امر اين

 مرشـد  شـيخ  مرتبـت  و كرامت و فضيلت در صوفيه يخمشا كه  در وقايعي  -3؛  )297: همان(
  : اند ديده

 شـيخ  :گفـت  كـه  سـيركاني  الدين  شمس شيخ الاوليا  خلف از افتاد استماع را كمينه اين
 ذكـر  آنجـا  در و مـشايخ  سـيرت  در بـود  ساخته كتابي عليه، االله  حمةر قشيري، ابوالقاسم

 شـيخ  كـه  آمـد  وي خـاطر  در آن از بعـد . بود آورده العزيز،  روحه االله  قدس مرشد، شيخ
 ذكـر  آن از بعد. نباشد لايق آوردن متقدمان ميان در وي ذكر و است متأخران از مرشد
 حـضرت  در كـه  ديد چنان واقعه در شبانگاه آورد؛ بيرون كتاب آن ميان از مرشد شيخ
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 هـاي   نـام  ميـان  از ما دوست تو نام اگر اباالقاسم يا :گفتي تعالي  حق و بودي ايستاده حق
 و كـرديم  برگزيـده  مشايخ جملة ميان از وي نام خداونديم كه ما آوردي بيرون مشايخ

 و گردانيـديم  مشهور و مذكور مشايخ جملة ميان از عالم عرصة در وي نام القيامه  يوم تا
 مقـصود  و  گـردانيم  روا وي حاجـت  آورد شـفيع  بـه  ما حضرت به وي نام كه كس هر
  ).432-431: 1358بن عثمان، محمود (والسلم  بخير برآوريم وي

 حكايـت  ايـن  و اسـت  نيامـده  ميـان  به كازروني ابواسحاق شيخ از نامي قشيريه رسالة در
 و اسـت  شـده  قـشيري  از ابواسـحاق  شيخ خاطر رنجش سبب مسئله اين كه است آن نشانگر

 در. انـد   گرفتـه  خـرده  مـسئله  ايـن  بـر  كـه  اسـت  كساني به پاسخ در گونه  توجيه حكايت اين
 علـي  المتـأخّرين  منَ فيةالصو رجالِ ذكرِ في باب «در المحجوب  كشف همچون هايي  كتاب

 مرشـد،  شـيخ  عنـوان  بـا  او از فـارس  اهـل  بخـش  در هجـويري  »البلـدان  أهـلِ  من الاختصار
هجـويري،  (داشت   عظيم سياستي و بود قوم محتشمان از كه برد  مي نام شهريار بن ابواسحاق

ــلاوه ).262: 1389 ــر عـ ــوير بـ ــذكر در ي،هجـ ــا  ةتـ ــار، (الاوليـ  و )674-663: 1391عطـ
  .شده است برده نام ابواسحاق شيخ از صوفيه مشايخ اسامي اثناي در نيز الانس نفحات

  
   بينامتنيت صريح در اصطلاحات و مضامين عرفاني4-2-1

گونه كه در مباحث نظري نيز اشاره شد، در بينامتنيت صريح، حضور آشكار يك متن                 همان
ابواسحاق كازروني در فحـواي كـلام خـود ديـدگاه قـشيري را              . ديگر مشهود است  در متن   

دهـد كـه بـر ايـن كتـاب       شود و از اين طريق نشان مي    دربارة اصطلاحات عرفاني يادآور مي    
بـه ايـن موضـوع     »ولـي خـدا  « حال تغيير يا ثبات شيخ در مبحث . عرفاني اشراف داشته است   

  :كند اشاره مي
 پذيرد؟ تغيير وي عاقبت پس باشد حال يك در ولي كه شايد دگوين و كنند سؤال اگر

 ولايـت  در آن  دائـم  وي يعنـي  خواهـد  ةموافـا  حـسن  سؤال اين از كه كسي آن گوييم
 مـؤمن  خود حال در وي كه گويد اگر و نباشد جايز اين كه اند  گفته كند وفات تا باشد
 در ولـي  آنكـه  باشـد ن دور و خـود  حـال  به شود متغير آنكه است جايز حقيقت بر است
 االله  حمـة ر اسـت  قـشيري  ابوالقاسم شيخ اختيار اين و شود، متغير پس باشد راست حالي
   ).70: 1358محمود بن عثمان، (عليه 
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  : است كرده اشاره سخن اين به قشيريه  رسالة در نيز قشيري
 :گـوئيم  جـواب  بگردد زان او عاقبت پس بود ولي حال در ولي كه بود روا گويند اگر

 آنكـس  و نـدارد  روا بـود  نيكـو  كه بايد او عاقبت كه كند ولايت شرط، از كه هركس
 كـه  بـود  روا آنك باز حقيقت، بر مؤمنم من كه گويد كسي حال در بود روا گويد كه
 ولـي  كـه  بـود  روا كـه  گويد اگر قول برين نباشد، دور عاقبت، در بگردد آن از او حال
قـشيري،  (اينـست    مـا  اختيـار  بگردد آن از حال ديگر در پس بود صديقي حال يك در

1374 :632-633.(   
 و ولــي حتــي كــه انــد عقيــده ايــن بــر كــازروني ابواســحاق و قــشيري رســد مــي نظــر بــه

 تغييـر  دچار مقامي هر در است ممكن انسان و نيستند مصون لغزش از افراد نيز  ترين  برگزيده
 در قـشيريه  رسـالة  و المرشـديه   ردوسف ـ بـين  مناسبات بينامتني  از بنابراين يكي . شود تحول و

  ايـن آيـه    ولـي بـا    مبحـث  المرشديه  فردوس و قشيريه رسالة در. است »ولايت و ولي «مبحث
: همـان  (»يحزَنُـونَ  هـم  لا و علَـيهمِ  لاخَـوف  اللّـه  اَولياء انَّ اَلا تعَالي اللهّ قالَ «:شود  مي شروع

 دو هـر  در ولـي  معناي مطابقت همسان ديگر،  موارد از). 63: 1358؛ محمود بن عثمان،     426
 مبـادرت  حـق  طاعـت  بـر  مـداوم  طـور  به كه شود  اطلاق مي  فردي به ولي است؛ عرفاني اثر

 بندي جمع  باالمرشديه فردوس در ابواسحاق شيخ .باشد او نگاهبان و محافظ خداوند و ورزد
  :دهد مي گونه ارائه اين »ولي «از را خود تعريف عارفان ديگر اقوال

 كساني آن است داده باز خبر ازيشان تعالي خداي كه باشند كساني آن تعالي  حق اولياء
 دل در و كننـد  اقـرار  زبـان  بـه  و وي رسـول  و تعـالي  خـداي  بـه  باشند آورده ايمان كه

 به ادا  تعالي خداي از باشند ترسكار و كنند صالح هاي  عمل جوارح، در و كنند تصديق
 خـداي  طاعـت  در دائـم ... ولـي  گفتند و باشد كرده فرض يشانا بر خداي آنكه كردن
 وي محارست و محافظت دائم تعالي و سبحانه حق كه است آن ولي پس ...باشد تعالي
 بـر  باشـد  قـادر  كـه  خـذلاني  آن باشد نيافريده وي براي از خذلان تعالي حق و كند  مي

 .تعـالي  حـق  بـردن  فرمـان  به باشد قادر كه توفيقي آن را، او دهد توفيق دائم و نافرماني
  ). 64-63: همان(الصالحين  يتوَلَّي هو و :تعالي االله قال كما

  :است گفته نيز قشيري
 خبـر  چنانك بود او كار متولّي و تَعالي،  سبحانَه حق، آنك يكي :است معني دو را ولي
 را او بلكـه  نگـذارد  زبـا  بخويشتن را او لحظه يك و الصالحينَ يتوَلَّي هو و :گفت و داد
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 و بعبـادت  بنده كه بود آن معني ديگر و بدارد خود رعايت و حمايت در عزَّاسمه، حق،
 گونه هيچ كه باشد توالي بر او عبادت و دوام بر نمايد قيام و تَعالي،  سبحانَه حق، طاعت

 بـود  واجـب  و باشـد  ولي ولي تا بود واجب صفت دو هر اين و نباشد آميخته بمعصيت
 دوام و تمـام  اسـتيفاء  و استقـصا  بـر  و تعَـالي،   سـبحانَه  حـق،  بحقـوق  نمودن قيام را ولي
  ).427-426: 1374قشيري، (بد  و نيك در را او خداي داشت نگاه

بدين ترتيب همساني مضموني و استـشهاد آيـه در تعريـف ولـي در هـر دو اثـر مـشهود                      
  :كند مي مطرح را يمعن دو »ولي «از ديگري تعريف در قشيري. است

 بـود  فعيـل  آنـك  يكي :كند احتمال معني دو :گويند باشد چه ولي معني گويند اگر اما
 او طاعـت  كـه  بـود  معني بدان اين و قادر از قدير و عالم از عليم مانند فاعل از بمبالغت
 فعيـل  ولـي  كـه  بود روا و وي، از نرود معصيت هيچ و نيفتد تراخي هيچ كه بود پيوسته

 و بـود  او متولّي تَعالي  حق كه معني بدان بود؛ مقتول بمعني قتيل چون مفعول عنيبم بود
 و معـصيت  بـر  بـود  قـادر  كه نيافريند خذلان را وي و آيد  مي طاعت وي از او، دار  نگاه
 يتوَلَّي هو و :ميگويد تعالي  خداي چنانك طاعت؛ بر است قدرت كه دارد دائم او توفيق

  ). 631 :همان(الصالحينَ 
 از حتـي  شـود؛   مي تكرار جزئي اختلاف با قشيريه رسالة مطالب  نيز المرشديه  فردوس در
  :دارد صراحت وضوح به حضوري هم اين نيز واژگان دايرة جنبة

 خـداي  طاعـت  در دائم وي يعني است فاعل مبالغة آن و است فعيل وزن به ولي گفتند
 وي محارسـت  و محافظـت  دايـم  ،تعـالي  و سبحانه حق، كه است آن ولي... باشد تعالي
 بـر  باشـد  قـادر  كـه  خـذلاني  آن باشد نيافريده وي براي از خذلان تعالي حق و كند  مي

 تعـالي  حـق  بـردن  فرمـان  بـه  باشد قادر كه توفيقي آن را او دهد توفيق دائم و نافرماني،
  ).64-63: 1358محمود بن عثمان، (الصالحينَ  يتوَلَّي هو و :تعالي االله قال كما

 مستقبل را وي بود وقت ابن ولي «:است آمده ولي اوصاف در قشيريه رسالة  همچنين در 
 :اسـت  گفته »وقته ابن العارف« معناي تفسير در  نيز المرشديه  فردوس در). 434: همان (»نبود
: همـان  (»مـستقبل  لا و له ماضي لا«: گويند  مي را صوفي و نباشد مستقبل و ماضي وي همت

  .شود ن بيشترين ارتباط بينامتني در اين مبحث ديده ميبنابراي). 65
 اگـر « :اسـت  شـده  گفتـه  اوليـاء  و انبيـا  بـودن  محفوظ و معصوم دربارة قشيريه رسالة در
 انبيـا  حـق  در چنانـك  بـود  معـصوم  كـه  نكند واجب كه گوئيم نه يا بود معصوم ولي گويند
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 اوقات در اگرچه ننمايد اصرار گناه رب تا بود محفوظ كه بايد گوئيم اما گوئيم؛ السلام عليهم
 طـرح  بـا  نيـز  ابواسـحاق  شيخ). 631: 1374قشيري،   (»بود روا ازين و آيد بحاصل زلاّت ازو
 بعـضي  از كردنـد  سـؤال  ديگـر «:كنـد   مي تصديق را آن قشيريه رسالة از تبعيت به عقيده اين
 همچـون  ايـشان  كـه  آنـست  شما سؤال اگر :گفتند باشد؟ معصوم ولي كه بود تواند كه اوليا
 حاصـل  اگـر  و نباشـند  مـصرّ  گناهان بر تا باشند محفوظ ايشان اما. نباشند باشند، معصوم انبيا
محمـود بـن     (»ايـشان  از نباشـد  غريـب  آن آفتـي  و زلتّـي  انـدك  يا بد خويهاي ازيشان شود

  ).69-70: 1358عثمان، 
 از تأسـي   بـه  مرشـديه ال  فـردوس  هاي بين دو اثر عرفاني آن است كه در          از ديگر همساني  

 بـه  .شـود   مـي  محـسوب  او كرامـات  از خـود  نيك سرانجام از اطلاع ولي خدا   قشيريه رسالة
 نيك عاقبت را او كه داند كه بود آن يكي ولي كرامات جمله از كه بود روا«: قشيري عقيدة
 بـود  روا كـه  كـرديم  يـاد  كه كشد مسئله آن باز اين، و گرديد نخواهد عاقبش و بود خواهد

 را مضمون اين نيز عثمان بن محمود ).622: 1374قشيري،  (»نه يا است ولي كه داند ولي هك
 بدانـد  آنكه ولي كرامات جملة از باشد آنكه است جايز« :است بيان كرده  اختلافي اندك با
 كـه  آنـست  مـسئله  ازيـن  مقـصود  و نشود متغير وي عاقبت و اند گردانيده ايمن عاقبت او كه
  ). 70: 1358محمود بن عثمان، (» است ولي او كه بداند نكهآ باشد جايز ولي

 اصـطلاح  بـا  ارتبـاط  در كتـاب  دو هـر  در كـه  است عرفاني اصطلاحات ديگر از خوف
 .انـد   دانـسته  ولي خدا  به اندوه رسيدن مانع را رضا هر دو عارف، حال    و شود  مي تفسير وقت
  :است آمده قشيريه رسالة در

 خـوف  را وي همچنانـك  و ترسـد  چيزي از تا نبود مستقبل وي را  بود وقت ابن ولي... 
 ازو مكروهـي  يـا  بـود  دوسـتي  آمـدن  حاصـل  انتظـار  رجا از كه زيرا نبود، نيز رجا نبود

 وي بـر  نبـود  انـدوه  همچنـين  و بـود  وقت امُ بدو اين و بود منتظر آن را  كه كنند كشف
 راحـت  انـدر  و بـود  رضـا  روشـنائي  اندرو كه هر و بود وقت ناموافقي از اندوه كه زيرا

   ).435-434: 1374قشيري، (آيد  كجا از اندوه را او بود، موافقت
ولـي   نداشـتن  انـدوه  و خوف دلايل ذكر از  بعد المرشديه  فردوس در ابواسحاق نيز  شيخ
  :گويد خدا مي

 اسـت؛ امـا    پيش از آنچه انتظار را ايشان نيست. اند  وقت حكم در ايشان كه آنست حال
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. باشند رضا روح در ايشان كه آنست حال و باشد درش وي كه باشد حال آن در اندوه
 هـيچ  وقـت  آن در را ايـشان  تعـالي  حـق  قـضاء  از ايـشان،  بـر  بگذرد كه چيزي هر پس

 باشـند  وقت صاحب ايشان و باشند وقت حكم به ايشان كه جهت آن از. نباشد اندوهي
  . )65: 1358 عثمان، بن محمود(عواقب  و سوابق در كردن فكر به نشوند مشغول و

بنابراين ديدگاه قشيري به صورت تغييرات افزايشي همچون شـرح، تفـصيل و گـسترش               
  . به عنوان زبرمتن مشهود استالمرشديه فردوسدر 

 در وجـوب يـا عـدم    المرشـديه   فـردوس  ورسـالة قـشيريه   مشترك ديگر بـين      مضاميناز  
معجـزات از آنِ انبيـا و       : ه است شيخ ابواسحاق گفت  . وجوب اظهار معجزات و كرامات است     

ظاهر كن معجزاتي را كه بـه تـو         : فرمايد  خداوند به رسول خود مي    . كرامات از آنِ اولياست   
پوشيده دار كرامتي كه من به تو دادم تا من بدون تو ظاهر كنم              : گويد  دادم و با اولياء نيز مي     

 بـه اظهـار    انبيا كه  آن است  در كرامت و معجزه ميان  نيز فرق  رسالة قشيريه در  ). 308: همان(
 و كند دعوي بدان تواند  نبي مي  .واجب است  آن داشتن پنهان ولي خدا  بر مأمورند و  معجزه

قطـع   و با  كند تواند دعوي   نمي ولي اما گويم  مي من كه است چنين كه بگويد يقين و قطع با
  ).624: 1374قشيري، (باشد  مكري از اينكه مبادا كنم چنين كه و يقين بگويد

  
  ها ها و روايت  بينامتنيت صريح در حكايت4-2-2

هـا وجـوه افتـراق و اشـتراك           ها يكي ديگر از موضوعاتي اسـت كـه از مقايـسة آن              حكايت
هاي همسان حاكي از آبشخور واحـد         ها و روايت    حكايت. شود  هاي عرفاني هويدا مي     كتاب

   :قشيري در باب اثبات كرامات اوليا گفته است. متون عرفاني است
 كـرديم   مـي  حـديث  و آمـد  ما نزديك جواني بودم، به عسقلان  :گويد اياس ابي بن  آدم  
 :گفـت  و كـرد  وداع مـرا  روزي ايـستاديمي،  نمـاز  انـدر  شـديمي  فـارغ  حديث از چون

 الحـاح  وي با .نستد دادم وي به چند درمكي شدم فراز او پس از شد خواهم باسكندريه
 ريخـت  آنجـا  در دريا از آب پارة و افكند وهرك اندر ريگ كفي كرد فرا دست كردم؛

 باشـد  چنـين  او حال آنك :گفت .بود شكر و پست بنگريستم چون بخور، :گفت مرا و
 :شعر .بخواند بيتها اين و را، او آيد كار به چه تو درم

سالْقَلبِْ في لَي  والْفؤُاد ميعاً                    موضــعرِ فارغٌ جغَيبيبِ لالْح 

وؤْ هليس تــي ومه و بيبي                    وح ما بِه تبِيشي حيع يبطي  
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ذا وما ا ـقَـامــلَّ السبِقَلْبي حلَم                      ِاجد رَهقْمي غَيسل طَبيب  
 ).660-659: همان      (

 كرامـات اوليـاء، در فـصل اخبـار          محمود بن عثمان نيز اين حكايت را در باب مربوط به          
  :اولياء و آثار اصفيا، آورده است

جـواني بيامـد و بـا مـا بنشـست و بـا مـا         . وقتي به عسقلان بوديم   : اياس گفت   آدم بن ابي  
چون از سخن فارغ شديم برخاست و بر نماز ايستاد و يك دو سـه روز بـا      . حديث كرد 

پارة راه با وي بيرون شـدم تـا كنـارة          . روزي ما را وداع كرد كه برود باسكندريه       . ما بود 
الحـاح كـردم بـر وي تـا فـرا           . منع كرد كه فـرا گيـرد      . دريا و دو سه درهم به وي بدادم       

آن جوان يك كف رمل برگرفت و در ركوه كرد و پـارة آب دريـا بـر سـر آن                     . گيرد
چون بنگرستم آن رمل، سويق بود كه به شـكر تمـام            . بستان و بخور  : رمل كرد و گفت   

پس گفت آن كس كه حال او با خـداي تعـالي چنـين باشـد كـي حاجـت         . يخته بود آم
  :شعر: باشد به درهم تو و اين بيت انشاد كرد

سالْقَلبِْ في لَي  والْفؤُاد ميعاً                    موضـــعرِ فارغٌ جغَيبيـبِ لالْح 

وؤْ هليس تـــي ومه بيبي                    وحو  مـا بِه تبِيشي حيع يبطي  
ذا وما ا ـقَـامـــلَّ الس   .»طَبيب لسقْمي يكن غَيرَه بِقَلْبي                   لَم حـ

  ).84: 1358محمود بن عثمان،                                                                                  (
هـا در هـر دو كتـاب يكـسان اسـت و       شـود، مـضمون حكايـت    حظه ميطوركه ملا   همان

هاســت كــه شــرايط محيطــي و  انــدك اخــتلاف، تنهــا در زبــان و الفــاظ بــازگويي حكايــت
 و رمل رسالة قشيريه قياس ريگ و پست در  :از جمله. جغرافيايي بر آن تأثيرگذار بوده است  

.  در آخـرين مـصرع شـعر عربـي         »يكـن «با  » اجد«و جايگزيني   المرشديه    فردوسو سويق در    
  .بنابراين بين اين دو حكايت، بينامتنيت صريح وجود دارد

 نقـل شـده     المرشـديه   فـردوس  با تفصيل بيـشتري در       رسالة قشيريه هاي    برخي از حكايت  
بـه  . كنـد    را از منابع ديگر عرفـاني تقويـت مـي          المرشديه  فردوساست و اين امر تأثيرپذيري      

توان بينامتنيت صريح با تغييرات افزايـشي در          هاي مفصل مي    كايتچنيني از ح    هاي اين   نمونه
 : دربارة سعيد جبيـر نقـل شـده اسـت          رسالة قشيريه در  . شرح، تفصيل و گسترش اطلاق كرد     

» بخـسبم  كـه  كنـد   رهـا نمـي    دوزخ :گفـت  نخـسبي؟  چـرا  تو :گفت را پدر جبير سعيد پسر«
بـه صـورت مفـصل و در حـدود           المرشـديه   فـردوس اين حكايت در    ). 703: 1374قشيري،  (
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 كـه از راوي     رسالة قشيريه برخلاف  . بيست و هشت سطر و با شكلي متفاوت نقل شده است          
 نام راوي، عطاء بن سايب ذكر شـده اسـت و            المرشديه  فردوسآورد، در     سخني به ميان نمي   

 كنـد؛   به جاي پسر از دختر سعيد بن جبير اين حكايت را نقل مـي              المرشديه  فردوسنويسندة  
كنـد كـه      هاي پدر خود با خداوند متعال عهـد مـي           داري  زنده  چنانكه دختر او با مشاهدة شب     

). 228: 1358محمـود بـن عثمـان،       (بقية عمرش را ديگر نخوابد و شـب و روز عبـادت كنـد             
 را نيز تأييد    رسالة قشيريه روايت مفصل اين حكايت امكان استفاده از يك منبع ديگر غير از             

هـا    ماية اصلي آن    ها با هم متفاوت است ولي درون        خي از واژگان حكايت    بر  اگرچه. كند  مي
  .يكسان است
كند، ترجيح آراستن بـاطن بـر          قشيري را تأييد مي    هاي  گويي  موجز حكاياتي كه     ازجمله
  : ظاهر است

 شـام  نمـاز  شـدم،  تيتـاني  ابـوالخير  بـه سـلام    :گفـت  او كه كنند حكايت رقّي ابراهيم از
 .شـد  ضـايع  من رنج :گفتم خويشتن با خواند، برنتوانست راست حهفات سورت كرد،  مي

 بـاز  كـرد؛  مـن  قصد و بيامد عظيم شيري .شدم بيرون بطهارت دادم، سلام را نماز چون
 :گفت و زد شير بر بانگ و آمد بيرون .كرد من قصد شيري :بگفتم و شدم وي نزديك
 و كـردم  طهـارت  مـن  و رفـت ب شـير  .مداريـد  رنجـه  مـرا  مهمانان كه را شما بودم نگفته

 بـاطن  مـا  و بترسـيديد  شـير  از شديد مشغول ظاهر كردن راست بر شما :گفت .بازآمدم
  ). 645-644: 1374قشيري،(بترسيد  ما از شير كرديم راست

  :اين حكايت با تفصيل و جزئيات بيشتري تشريح شده استالمرشديه  فردوسدر 
چـون  . هيم بن مولد نزد ابوالخير تينـاتي آمـد        ابرا: االله عليه، گفت    حمةرابوعثمان مغربي،   

الكتـاب برخوانـد؛ ابـراهيم        چون ابـوالخير فاتحـه    . وقت نماز رسيد از پس وي نماز كرد       
چرا آمدم نزد كسي كه فاتحه درست نداند        . سعي من ضايع شد   : با خود گفت  . نپسنديد
بـر  . و سـازد  ابراهيم مولد چون از نماز فارغ شد؛ ركوه برگرفت و برفت تـا وض ـ             . خواند

شيري بيامد و بر سر خرقة ابراهيم . لب آب رسيد؛ خرقه بركند و بنهاد و در آب نشست     
نه تو  : ابوالخير بيامد و آواز بر شير داد و گفت        . ابراهيم بترسيد و بانگ برداشت    . نشست

را گفتم كه مهمان من نيازاري؟ شير برخاست و برفت و بـه روايتـي ديگـر گوينـد كـه                     
. ابراهيم بترسيد و بـاز گرديـد  . رفت تا وضو سازد؛ شير حمله به وي آوردچون ابراهيم ب 

ابوالخير بيامـد و آواز بـر شـير         . چه شده است تو را؟ احوال بگفت      : ابوالخير او را گفت   
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يـا  : نه تو را گفتم كه مهمان من نيازاري؟ چون شير برفت؛ ابوالخير گفـت             : داد و گفت  
ايـم بـه    غول شويد به تقويم ظاهر و ما مـشغول شـده   ابراهيم شما ظاهر خود بيارائيد و مش      

تقويم باطن؛ پس آن كسي كه مشغول شود به تقويم باطن؛ شير از وي بترسد و هر كـه                   
   ).84-83 :1358محمود بن عثمان، (مشغول شود به تقويم ظاهر، لاجرم از شير بترسد 

صـورت    ها به   وايتنامة شيخ ابواسحاق كازروني ر      گيري كرد كه در سيرت      توان نتيجه   مي
 نشانگر اين حقيقت    رسالة قشيريه هاي مشترك با      شوند و روايت    كامل شرح و بسط داده مي     

است كه شيخ ابواسحاق از منابع عرفـاني اطلاعـات وافـي و كـاملي داشـته و چـه بـسا يـك                        
رسـالة  براي نمونه اين كرامت در      . كرده است   حكايت را در چندين متن متفاوت مطالعه مي       

 او كـه  اسـت  درست عنهْ اللهّ  رضي عمر اميرالمؤمنين از«: با ايجاز تمام نقل شده است      قشيريه
 تا وقت آن در به ساريه  عمر آواز رسيدن و جمعه روز خطبة ميان در .الجبل يةُسار يا :گفت

درحالي كه در   ). 629-628: 1374قشيري،  (» ساعت آن در شد كوه بر و كرد پرهيز عدو از
 صورت مفصل اين كرامت در حدود يك صـفحه بـا جزئيـات تمـام و بـه                   ديهالمرش  فردوس

  ).73: 1358محمود بن عثمان، (صورت مفصل ذيل كرامات عمر بن خطاب آمده است 
به افراد متفاوتي   المرشديه    فردوس و   رسالة قشيريه هاي مشترك در      برخي از اين حكايت   

اينكه مضمون واحد و دايرة واژگـاني       ها علاوه بر      اين نوع از حكايت   . نسبت داده شده است   
بــه نــسبت يكــساني دارنــد فقــط در اســم صــاحب كرامــت و راوي تفــاوت دارنــد و مطــابق 

هـاي    ايـن حكايـت  المرشـديه  فـردوس شـده در ايـن پـژوهش، در     هاي پيشين مطرح   حكايت
حكايتي را  » در دعا «قشيري در باب چهلم با عنوان       . مشترك، به طور مفصل ذكر شده است      

  : گونه نقل كرده است اين
 چـه  بـه  تـو  چـشم  :گفـتم  .بينـا  ديـدم  آن از پـس  نابينا؛ ديدم را نافع بن عقبة :گويد ليث

 يا لطيفـاً   الدعاء يا سميع  يا مجيب  يا قَريب  :گفتند مرا كه ديدم بخواب :گفت بازدادند؟
 شاءما يل در ليري عصلَّ خداي بگفتم؛ اين .بجزَّو1374قـشيري،   (داد   بـاز  من چشم ع :

446 .(  
در ذكـر كرامـات     « در باب دوازدهم، ذيل      المرشديه  فردوسدر  كه اين حكايت      درحالي

  :به اين صورت روايت شده است» اوليا و صفت و مقامات اصفيا
 ديدم كـه بينـا بـود و ديـدم كـه              الخضرمي را  من اسمعيل بن عليه   : ابوصالح كاتب گفت  
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تو آن نيـستي كـه بينـا بـودي پـس            : پس او را گفتم   .  بينا شده بود   نابينا شد، باز ديدم كه    
در خواب چنان   : به چه بينا گشتي؟ گفت    : گفتم. بلي: نابينا شدي پس بينا گشتي؟ گفت     

يـا   يا مجيـب   يا قَريب : ديدم كه مرا گفتند كه اين دعا بخوان تا بينا گردي، و هذه الدعا             
ميعس عاءيا لطيفاً  الد  شاءما يل در ليري عصاين دعـا بخوانـدم و خـداي تعـالي قبـول            . ب

  ). 81-82: 1358محمود بن عثمان، (» كرد و بينايي به من باز داد
 به اين   رسالة قشيريه كند در     حكايتي ديگر كه از بينامتنيت صريح بين دو اثر حكايت مي          

  :صورت تحرير شده است
 دجله افتاد و وي دعائي دانـست آزمـوده،         نگيني بود روزي اندر    گويندجعفر خلُدي را    

 ابونـصرِ   .آمـد بازيافـت     آن دعا بخواند، نگين اندر ميان برگي چند كه در ميان آب مـي             
يا جامع الناّسِ ليومٍ لاريب فيـه اجمـع علـي ضـالَّتي     : دعا اين بود كه گفت    : سراّج گويد 

  ). 645: 1374قشيري، (
  :چنين نقل شده است المرشديه  فردوساين حكايت در 

گويند جعفر خلدي روزي در كنارة دجله بود و نگيني داشت و در آب افتاد و نزد وي                 
جعفـر چـون    . دعايي بود كه هر كه چيزي گم كند آن دعا بخواند گم كرده را باز يابد               

آن نگين در آب دجله افكند هـيچ چـاره نديـد، برخاسـت و بـه خانـه رفـت و آن دعـا               
: االله، عليـه گفـت   رحمة سـراج،  ابونصر. هاي كاغذ بيافت    ميان ورق  آن نگين در  . بخواند

ضـالَّتي   علـي  اجمـع  فيـه  لاريـب  ليـومٍ  النّـاسِ  جامع يا :بود كه جعفر خواند اين    دعا آن
  ).85: 1358محمود بن عثمان، (

  و آوردن شاهد مثال براي گـواه       رسالة قشيريه بندي موضوعي متناسب هر بخش در         طبقه
و تأييدي بر منقولات خود، صحه و تأييدي بر اهداف علمي و آموزشي اين گنجينة عرفاني                

 معرفي ابواسحاق كازروني و ذكر اقوال       المرشديه  فردوساست ولي در مقابل، هدف كتاب       
و احوال او به ترتيب مراحل زندگي از دوران طفوليت تا دوران بعد از وفات شـيخ اسـت و                    

صورت انتخابي در هنگام تشريح كرامات اوليـاء  بـازگو              را نيز به   يهرسالة قشير هاي    حكايت
در « در بـاب سـي و پـنجم          رسـالة قـشيريه   براي نمونه روايتـي از عثمـان كـه در           . كرده است 

» االله عنـه   كرامات اميرالمؤمنين عثمان رضي   « در ذيل    المرشديه   فردوس بيان شده، در  » فراست
  :نقل شده است

االله،   مـن بـه مجلـس اميرالمـؤمنين عثمـان، رضـي           :  عنـه، گفـت    االله  انس بن مالك، رضي   
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پـس  . رفتم، در راه زني ديدم جوان و او را نيك بنگرستم و محاسن وي تأمل كردم                 مي
يكي از شما درآمد و اثر      : چون مرا بديد؛ گفت   .  اميرالمؤمنين عثمان در شدم    نزديكبه  

ندانستي كه زناي چشم،    تو  : گفت. من عجب بماندم  . زنا در هر دو چشم وي ظاهرست      
بعد از آن بـه     . من توبه كردم  . نگرستن است؛ اگر توبه كني نيك و الاّ تو را تأديب كنم           

االله عليه و علي آله  يا اميرالمؤمنين بعد از پيغامبر، صلي: پس گفتم. هيچ نامحرم ننگرستم
نه و لكن مـن بـه بـصيرت دل و برهـان و فراسـت      : و سلم، وحي آمد به ديگري؟ گفت     

  ). 73-74: همان(صادق بدانستم 
  : چنين استرسالة قشيريهمطابق معمول، صورت موجز اين حكايت در 

 شدم، عفاّن عثمان نزديك اندر :گفت كه كنند روايت عنه، اللّه  رضي ،مالك بن  انس از
 عنـه،  اللّـه   رضـي  عثمـان،  .نگريـستم  وي انـدر  بودم، ديده زني  راه اندر و عنه، اللّه  رضي
 بـه تـو    وحـي  :گفـتم  مـن  .باشد پيدا وي بر زنا آثار و درآيد كه بود كس ماش از :گفت
 فراسـت  و ببرهـان  بداننـد  و لـيكن   نـه  :گفـت  .و سلم  عليه اللّه  صلي پيغامبر، پس از آمد

  ).381-380: 1374قشيري،  (راست
  

   بينامتنيت صريح در اقوال عارفان4-2-3
شـيخ ابواسـحاق در    . اسـت  عارفـان  اقوال عرفاني، اثر دو در همساني هاي  جنبه از ديگر يكي

بيشتر موارد در بخش مربوط به كرامات اولياء و مباحث مربوط به اولياءاالله به تبعيت از متون              
 مفاهيم و مبـاني فكـري خـود را بـا ايـن اقـوال                رسالة قشيريه، عرفاني پيش از خود، از جمله       

  .  او بر آيات نيز هويداستهمچنين اين شيوة بيان در تفاسير . كند مستند و معتبر مي
، سخن خود را دربارة اولياي الهي با كلامي از بايزيـد مـستند         »ولايت«قشيري در مبحث    

 خـداي  عروسـان  تعـالي  خداي اولياي :گفت كه كنند حكايت بسطامي ابويزيد از«: كند  مي
 دران ـ پوشـيده،  باشـند  او نزديـك  ايـشان  و محرمـان  مگـر  نبيننـد  عروسان و باشند، عزّوجلّ، 

در ). 431: همـــان(» آخـــرت در نـــه و بيننـــد دنيـــا انـــدر نـــه ايـــشان را انـــس، حجلهـــاي
 نيز در شرح معناي ولي خدا و صفت افراد مستحق و شايستة اين اسم آمده المرشديه فردوس
 و انـد   تعـالي  خـداي  عروسـان  ايـشان  حـق،  اولياء :گفت سرّه، االله  قدس ابويزيد، شيخ«: است
» باشـند  ايشان محرم كه كساني الا نبيند   را ايشان هيچكس و انس ردةسراپ در اند  پنهان ايشان

شــده از رســالة قــشيريه در  جــايي الفــاظ نقــل قــول جابــه). 76: 1358محمــود بــن عثمــان، (
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  . ، تغييري در مضمون سخن ايجاد نكرده استالمرشديه فردوس
لياء تأكيـد  مورد ديگر همساني محتوايي اين است كه قشيري در بخش اثبات كرامات او 

ورزد كه ولي خدا بايد محفوظ باشد تا بر گناه اصرار نكند؛ هرچند ممكـن اسـت دچـار                     مي
 عارف كه پرسيدند را جنيد«: كند  لغزش شود و در ادامه، سخنش را با كلام جنيد مؤكد مي           

يري، قـش (» مقـدوراً  قَدراً امَراُللهّ وكانَ :گفت و برآورد سر پس افكند؛ پيش در سر كند؟ زنا
 از معـصوم و محفـوظ بـودن      رسالة قشيريه محمود بن عثمان نيز به عينه همانند        ). 631: 1374

آورد و سخن جنيد را مطابق معمول با تفصيل بيـشتري يـادآور          انبيا و اولياء سخن به ميان مي      
يا ابالقاسم عارف زنا كند؟ شيخ سـر در پـيش           : االله سره، گفتند    شيخ جنيد را، قدس   «: شود  مي
: 1358محمـود بـن عثمـان،       (» مقـدوراً  قَدراً امَراُللهّ و كانَ : پس سر برآورد و گفت    . اختاند
70.(  

: كنـد    و غيرحـق را بـا سـخنان عرفـا بيـان مـي               قشيري در مبحث خـوف، خـوف از حـق         
هر كه از چيزي ترسـد ازو بگريـزد و آنـك از خـداي ترسـد بـازو                   : ابوالقاسم حكيم گفت  «

االله، همــين قــول  شــيخ اســحاق نيــز در تفــسير آيــات كــلام). 192: 1374قــشيري، (» گريــزد
محمـود بـن عثمـان،      ( بيـان كـرده اسـت        رسـالة قـشيريه   ابوالقاسم حكيم را به همان صورت       

1358 :227.(  
شيخ ابواسحاق در اثناي تفسير آيات قرآن كريم بنا بـه شـيوة تفـسيري خـود از سـخنان                    

قـشيري،  (و تأكيد تفاسير خود سود جـسته اسـت    براي اثبات  رسالة قشيريه عارفان منقول در    
 لطـايف و اشـارات      رسـالة قـشيريه   و به تأسي از     ) 239: 1358؛ محمود بن عثمان،     81: 1374

؛ محمود بن 168: ؛ همان455: 1374؛ قشيري، 307: همان(ها مزين كرده است  خود را به آن  
  ).207: 1358عثمان، 

  
  گيري  نتيجه-5

 ،)شـيخ ابواسـحاق كـازروني    (المرشـديه   فردوسخصي قهرمان   در بخش احوال و كرامات ش     
هـاي پيـامبران مـشهود        داسـتان  از سازي  و نظيره  خدايان و ايزدان يعني الگوها  ديرينه از تقليد
از متـون   المرشـديه     فـردوس  بررسـي تأثيرپـذيري    متني ژنـت در     با توجه به نظرية بيش    . است

ــي، ــانگونگي دگرگــونگي دين ــسبي و هم ـــاط در و اســت  ن ــا ارتب ــي هــم ب  .شــوند مــي معن
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مصاديقي در اين تذكرة عرفـاني دارد و در ايـن           ) ع(برداري از كرامات انبيا و اهل بيت        گرته
اي دارد و منـشأ       تـشخص ويـژه   ) ع(و نيـز حـضرت ابـراهيم      ) ص(ميان چهـرة آرمـاني پيـامبر      

لـب  ترين نـشانة وجـود بينامتنيـت در بحـث مطا           صريح. پيدايش كرامات متعددي شده است    
تعليمي صوفيه، اشاره به ديدگاه قشيري در فحواي كلام ابواسحاق كازروني اسـت كـه ايـن          

 اصـطلاحات و مـضامين      .دهـد   مي نشان در عصر شيخ مرشدي    را قشيري مكتوبات امر رواج 
عرفاني مشترك در تعريف الفاظ و بيان عقايد شـيخ ابواسـحاق و قـشيري دربـارة آن لفـظ،                    

ترين اشـتراكات   ان، نقل اقوال مشايخ، آيات و احاديث از مهم هاي همس   ها و روايت    حكايت
 اسـت كـه در زيرمجموعـة بينامتنيـت صـريح قـرار              رسـالة قـشيريه    و   المرشـديه    فـردوس  بين
 مربوط مباحث و اولياء كرامات به مربوط بخش در موارد بيشتر در ابواسحاق شيخ. گيرد  مي
 و مستند اقوال اين با را خود فكري مباني و فاهيمم قشيريه رسالة از با تأثيرپذيري  اولياءاالله به

شـامل مبـاحثي نظيـرِ       در ايـن بخـش     اسـحاق  شـيخ  تعـاريف  بيشتر كه طوري كند،  مي معتبر
عين  حتي و است قشيريه رسالة از كرامت، ولي خدا، صفات ولي و مسائلي از اين قبيل متأثر

 شـده  ذكـر  المرشـديه    فـردوس  درتغييرات افزايشي يا كاهشي لفظي       با قشيريه رسالة عبارات
 هويداسـت و   نيـز  احاديث و آيات تفاسير در استناد به اقوال مشايخ    شيوة اين همچنين. است
گفتني است كـه    . كند  مي مزين مشايخ كلام به را خود اشارات و لطايف ها،  بخش برخي در

ون ارجـاع   ها و اقوال به صورت نقل قول بـد          ها، روايت   ، اغلبِ حكايت  المرشديه  فردوسدر  
  .به متن اصلي ذكر شده است
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  .139-152صص
 محمود تعليقات و تصحيح و مقدمه .المحجوب  كشف). 1389 (عثمان بن علي ابوالحسن هجويري،
  .سروش: تهران .عابدي
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Abstract 
To understand literary works, it is essential to be aware of the pre-
texts and works preceding them. Accordingly, discovering the origins 
of literary texts is one of the ways of understanding them more 
accurately. The present study investigates the degree to which Al-
Risala al-Qushayriyya (The Treatise of al- Qushayriyya) has been 
influenced by religious and mystical texts, and through adopting a 
descriptive-comparative research method, examines its intertextuality 
based on Gerard Genet's theory. Studying the pre-texts related to the 
conducts and supernatural wonders of Sheikh Abou Ishaq Kazerouni 
(352-426 AH) in Ferdows al-Murshediyeh reveals that mythologizing 
the hero based on archetypes and drawing analogies between lifestyle, 
miracles and stories of the prophets and those of the spiritual guide by 
his disciples, to show his high status and grandeur, are evident. The 
study of intertextuality between Ferdows al-Murshediyeh and other 
mystical texts concerning mystical themes and terminology, verses 
and hadiths, anecdotes and quotes of the mystics confirms that there is 
an explicit intertextuality between its themes and those of Al-Risala 
al-Qushayriyya. Hence, Al-Risala al-Qushayriyya had been one of the 
references used by Sheikh Abou Ishaq Kazerouni and his disciples, 
and Sheikh Abou Ishaq had borrowed some mystical themes, 
anecdotes, and quotes of other mystics from Qushayri. This explicit 
intertextual relationship at the level of phrases and words is chiefly 
represented as quotations without in-text citations. 
 

Keywords: Ferdows al-Murshediyeh, Sheikh Abou Ishaq Kazerouni, 
Intertextuality.  

                                                                                                    
1.  DOI: 10.22051/JML.2021.37047.2235 
2. Phd Candidate of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, 
University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. sorayakarimi087@gmail.com 
3. Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, 
University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran (Corresponding author).  
moharami@uma.ac.ir 
Print ISSN: 2008-9384 / Online ISSN: 2538-1997 


